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وقتى مسوولان 
ارتش آمريكا تجاوز مى كنند

رشد 37 درصدى تجاوز 
در يك سال

يكى از آخرين فاجعه هايى كه در 
ارتش آمريكا روى داد در پايگاه هوايى 
ــرباز كه  لالكند در تگزاس بود؛ 59 س
ــه اين  ــى ب ــراى كلاس هاى آموزش ب
ــط 23 مدرس  كمپ رفته بودند توس
ارتش مورد تجاوز قرار گرفتند. درامى 
ــوكه كرد. با اين حال  كه آمريكا را ش
اين خبر، تكان دهنده تر از رسوايى اي 
ــد از اين ماجرا صورت پذيرفت  كه بع
ــوول مبارزه  ــود؛ دو كلنلى كه مس نب
ــش بودند  ــى در ارت ــاوز جنس با تج
خودشان پرونده اى مبنى بر تجاوز به 
ــتند! اولى جفرى  زير دستانشان داش
كروزينسكى 41 ساله بود كه در دسته 
82 نيروى هوايى خدمت مى كرد و در 
نيروى هوايى، مسوول مبارزه با تجاوز 
ــت  ــود؛ او همان فردى اس ــى ب جنس
ــربازان  ــه در پاركينگ به يكى از س ك
ــتش تجاوز كرده بود و بعدها  زير دس
ــت شد هر چند كه با پرداخت  بازداش
پنج هزار دلار جريمه از زندان آزاد شد 
ــاره به پرونده اش  ــا در ماه ژوييه دوب ت
ــود. دومى هم گرگورى  رسيدگى ش
مك كويين 37 ساله است كه مسوول 
ــى در پايگاه  ــاوز جنس ــارزه با تج مب
ــت. به  «فورت هود» تگزاس بوده اس
گزارش CBS او به يك نفر تجاوز كرده 
ــته اغوا  و دو نفر ديگر را هم قصد داش
ــد كه با مقاومت اين نيروها مواجه  كن
شده است. با اين حال شكايتى كه از 
ــده را روزنامه « يو  اس  آ تودى»  او ش
منتشر كرده تا اكنون ماجراى پرونده 
ــد. رسانه اى شدن  او همچنان باز باش
چنين موضوعاتى حالا داد دموكرات ها 
ــان را با هم درآورده  و جمهورى خواه
است و منتقدان هر دو جبهه، انتقادات 
سختى را متوجه اين سيستم كرده اند. 
ــم بر  پيش از اين در ارتش آمريكا رس
اين بوده كه اينگونه شكايت ها توسط 
مافوق ها صورت مى گرفت و بعضا آنهايى 
هم كه متهم مى شدند به راحتى شامل 
ــدند. اما حالا كه بسيارى  تبصره مى ش
ــود مافوق ها  ــط خ از اين تجاوزها توس
ــا مى خواهند  ــه خيلى ه صورت گرفت
ــر كند. در گزارش  چنين قوانينى تغيي
«پنتاگون» البته مورد نگران كننده اى 
ــال 2011، 19 هزار  ــت؛ در س هم هس
ــد كه  ــاوز در ارتش عنوان ش مورد تج
حالا عدد 26 هزار تجاوز در سال 2012، 
افزايش وحشتناك 37 درصدى تجاوز 
ــان مى دهد. اين  در ارتش آمريكا را نش
ــت كه در سال 2011  ــرايطى اس در ش
ــده  ــمى ثبت ش مواردى كه به طور رس
ــد و در  ــه هزارو192 مورد عنوان ش س
ــمى ثبت شده  ــال 2012 موارد رس س
ــوده كه اين هم  ــه هزارو374 مورد ب س

رشد شش درصدى را نشان مى دهد. 

ادامه از صفحه 8

«پهپاد» و «كامى كازه» دوروى يك سكه
«ما»، در اوج تصنع گرايى، قبول داريم كه زندگى را به قدرى دوست داريم 
كه گاهى اوقات به حد افراط از آن مراقبت مى كنيم. عشق بيش از حد به 
خود كه قطعا در صورتى كه اينقدر به لذت جويى به جاى عزت نفس اهميت 
نمى داد، قابل توجيه بود. پس برخلاف آنچه كه نويسنده بيان مى كند، اين 
زندگى «خود» ماست كه گرامى اش مى داريم تا زندگى به مفهوم عمومى 
آن. اگر پديده اى به نام «تروريست انتحارى» آمريكايى وجود ندارد- خانه اى 
توخالى در ورطه ذهن- به اين علت است كه با ما سازگار نيست. در اينجا، 
زندگى نمى تواند خود را انكار كند بلكه تنها براى ديگران آن را انكار مى كند. 

چه كسى ترسوست؟ 
ــلامت ذهنى غزه، پاسخ به اين سوال  ــراج» رييس برنامه س «ايا دال س
ــت است كه فلسطينيان نه تنها براى زندگى خود بلكه  را كه: «آيا اين درس
براى زندگى نزديكانشان هم، ارزشى قايل نيستند؟» اينگونه توضيح مى دهد: 
«چگونه مى توانيد به انسانيت خودتان اطمينان داشته باشيد در صورتى كه 

انسانيت دشمنانتان را قبول نداريد؟!»12 
ــمنان در حالى كه جان خود  ــتن دش نفرت در برابر نفرت، چگونه كش
ــبت به وقتى كه مرگ خود را با آنها  را در معرض خطر قرار نمى دهيد، نس
تقسيم مى كنيد، ايراد كمترى دارد؟! چگونه سلاحى كه به شما اين امكان 
ــمنانتان را از راه دور از پا درآوريد كمتر نفرت انگيز است؟!  را مى دهد تا دش
«زاك لين رز» استاد دانشگاه انگليسى، با ابراز تعجب نسبت به اين مساله 
كه پرتاب كردن بمب هاى خوشه اى از آسمان براى رهبران غرب نه تنها از 
انزجار كمترى برخوردار است كه از نظر اخلاقى هم نسبت به «بمب گذارى 
ــتن  ــود، بيان مى كند كه: «چرا بايد كش ــوب مى ش انتحارى» بالاتر محس
دشمنانتان در حالى كه در كنار آنها مى ميريد، نسبت به زمانى كه در جايى 

بسيار دور در امنيت به سر مى بريد، گناه بيشترى داشته باشد؟!»13 
«هوگ گوسترسون» مى گويد: حتى انسان شناسى كه از سياره مارس 
ــاله پى مى برد كه بسيارى در خاورميانه نسبت  ــد هم به اين مس آمده باش
به هواپيماى بدون سرنشين همان احساسى را دارند كه آمريكاييانى مثل 
ريچارد كوئن، نسبت به بمب گذارى هاى انتحارى. استفاده از اين هواپيماها 
در نظر آنها، عملى است دال بر ترس، زيرا خلبان آنها هدف خود را از كابينى 
ــت بالا و در مكانى دورافتاده در «نوادا» بدون آنكه كوچك ترين  داراى امني

خطرى آنها را از جانب دشمنانشان تهديد كند، مى كشند. 
«طلال اسد» انسان شناس، دليل ترس مردم غرب از عمليات تروريستى 
را اينگونه بيان مى كند كه عامل عمليات، امكان هرگونه اقدام قضايى بر عليه 
ــراه قربانى اش و اجراى همزمان جرم و  ــود را از بين مى برد: با مردن هم خ
مجازات، مجازات را غيرممكن كرده و همچنين اختيارات پايه اى عدالتى بر 
پايه مجازات را از دستگاه قضايى صلب مى كند چرا كه نمى توان او را به دليل 

كارى كه انجام داده، مجازات كرد. 
ــتفاده از هواپيماى بدون  ــمنان خود با اس ــى كه از بين بردن دش نفرت
ــان دارد. گوسترسون  ــين در پى دارد، هم بدون شك بسترى يكس سرنش
اينگونه ادامه مى دهد: «خلبان هواپيماى بدون سرنشين دقيقا مثل كسى 
ــود زيرا او هم از ديدگاه ما، به  ــت كه مرتكب عمليات تروريستى مى ش اس
نوعى در جهتى مخالف با ديدگاه «پاراتيگماتيك» ما نسبت به جنگ عمل 

مى كند.»14 
1- Ansar Al-Awlaki

ــتم هاى جنگى  Bart Everett -2 رييس بخش ربوتيك مركز سيس
هوايى- فضايى در ساندياگو (Spawar). اين جمله از كتاب زير نقل شده 

است: 
Peter W. Singer,Wired forWar: The Robotics Rev-
olution and Conflict in the 21st Century, Penguin 
Books, NewYork, 2009. 
 3- Walter Benjamin, L’OEuvre d’art à l’époque de
 sa reproductibilité technique, Gallimard, Paris, 1991

(1re éd.:1955)
4- همان منبع

5- Vladimir Zworykin
 6- Radio corporation of America (RCA)
 7- Vladimir K. Zworykin, «Flying Torpedo with
 an Electric Eye», 1934, dans Arthur F. Van Dyck,
 Robert S. Burnap, Edward T. Dickey et George M.
 K. Baker (sous la dir. de) , Television, vol. IV, RCA,
 Princeton, 1947.

8- همان منبع 
9- éthico-technique
 10- Richard Cohen, «Obama needsmore than
 personality to win in Afghanistan», The Washington
Post,6 octobre 2009
 11- Richard Cohen, «Is theAfghanistan surge worth
 the lives that will be lost?», The Washington Post 8
 décembre 2009.
 12- Jacqueline Rose, ibid.
 13- Hugh Gusterson, «An American suicide
 bomber ?», Bulletin of the Atomic Scientists,20
janvier 2010, www.thebulletin.org

14- همان منبع
جنگ همان صلح خواهد بود

ــال 1973 توسط جوانان انديشمند آمريكايى كه در  اين متن كه در س
جريان ضد جنگ آمريكا و ويتنام شركت داشتند به چاپ رسيده است، پايان 
بخش كتاب «تئورى هواپيماى بدون سرنشين» است. همان طور كه نبرد 
هوايى بر نبرد زمينى چيرگى يافته است، گونه اى جديد از جنگ جايگزين 
نبرد هوايى خواهد شد كه ما آن را «جنگ از راه دور» خواهيم خواند. پايه 
اين نوع جنگ، سيستم هدايت از راه دور است. دستگاهى كه در دوردست 
قرار دارد اطلاعات لازم را از طريق دريافت كننده هايى كه بر بدنه اش نصب 

شده است، كسب مى كند. 
ــى هم منجر به كاهش  ــگ از راه دور مى تواند از طرف ــاى جن ويژگى ه
ــرباز آمريكايى كشته يا اسير  ــود چرا كه ديگر هيچ س انتقادات از جنگ ش
ــتگاه هاى جديد هيچ خانواده اى (مادر و همسرى) ندارند  نخواهد شد. دس
ــت به اعتراض بزنند. «جنگ از راه  ــنيدن خبر مرگشان دس كه پس از ش
دور» بسيار مقرون به صرفه خواهد بود و ديگر به كسانى كه به هزينه هاى 
ــراى عرض اندام نمى دهد. به لطف  ــگ يا تورم اعتراض دارند، مجالى ب جن
دقت بالاى دستگاه هاى جديد در نابودى هدفشان، هيچ آسيبى به طبيعت 
وارد نخواهد شد و به اين ترتيب مجالى براى اكولوژيست ها براى اعتراض به 

نابودى محيط زيست فراهم نخواهد شد و باز هم موارد ديگر... 
تنها مساله اى كه ممكن است مورد استفاده كسانى كه باز هم مى خواهند 
اعتراض كنند قرار گيرد، مرگ و اسارت كسانى است كه ارتش آمريكا آنها 
را «كمونيست»، «نيوكه» و در كل دشمن مى خواند. اما البته، براى ارتش 
آمريكا تمام دنيا دشمنى است بالقوه، تمام تفاوت بين جنگ و صلح در نهايت 

از بين خواهد رفت و اين دو واژه معنى يكسان پيدا خواهند كرد. 
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آمريكايى ها پرونده اى 1500 صفحه اى رو كرده اند كه در آن، بيش 
از سه هزارو374 تجاوز جنسى در ارتش آمريكا به ثبت رسيده. 

آمار نشان مى دهد اين يك هشتم واقعيت موجود است.

آرمان بيگى
ــد هفته پيش،  ــت چن ــال، يعنى درس روز 17 مى  همين س
ــور بود؛  ــژه براى ارتش اين كش ــراى آمريكا به وي ــياهى ب روز س
ــودى» در صفحه اولش مطلبى را روى جلد  ــه «يو اس آ ت روزنام
ــى در سال 2012 در  ــوكه كرد: «تجاوز جنس برده كه همه را ش
ــاره  ــت»؛ در اين صفحات اش ارتش، بيش از هر زمان ديگرى اس
ــت: يكى از سربازان زن در سربازخانه  به موارد متعددى شده اس
ــوم هم  ــت، ديگرى در انبار و زن س ــورد تجاوز قرار گرفته اس م
ــط مافوقش كه  ــدان تير. يكى ديگر در نيروى دريايى توس در مي
ــاوز قرار گرفته و نفر  ــدرس تاكتيك هاى دفاعى بوده مورد تج م
ــط يك گروهبان. البته اين خبرهاى تكان دهنده  بعدى هم توس
ــوان مرد هم با بطرى  ــرباز ج ــت؛ دو س فقط مربوط به زنان نيس
ــمار  ــان مى دهد ش مورد تجاوز قرار گرفته اند و ... اين گزارش نش
ــت؛ گزارشى  تجاوز در ارتش آمريكا بيش از هر زمان ديگرى اس
هزارو500  صفحه اى كه در اختيار پنتاگون قرار گرفته و جزييات 
ــده ديگرى هم دارد: در هر هفته به طور ميانگين 500  تكان دهن
ــى قرار مى گيرند. اين  زن و مرد در ارتش مورد اذيت و آزار جنس
ــرايطى است كه گزارش هاى رسمى نشان مى دهد در سال  در ش
ــده. اين به آن  ــه هزارو374 مورد تجاوز ثبت ش 2012 بيش از س
معنى است كه در مقايسه با سال پيش از آن، اذيت و آزار جنسى 
شش درصد افزايش داشته است. اوج تحقير براى ارتش آمريكا در 
اين گزارش به زمانى برمى گردد كه يكى از افسران بلندپايه ارتش 
ــته اش تن دهد.  ــرباز جوانى را به زور وادار مى كند تا به خواس س
ــوال مهمى هم  ــته س «يو  اس  آ تودى» در ادامه مطالبى كه نوش
ــد: «چرا نظامى ها نمى توانند جلوى چنين رفتارهايى را  مى پرس

بگيرند؟»
26 هزار مورد تجاوز در سال 2012

دو روز بعد از آن ماجرا روزنامه «ژورنال دو ديمانش» فرانسه 
حكايت وحشتناك ترى از اين اتفاقات در صفحاتش مى آورد. اين 
ــال 2012 در ارتش آمريكا  روزنامه برملا كرده آمار تجاوز در س
نزديك به 26 هزار مورد بوده كه فقط يك هشتم آن ثبت شده 

ــر در دنيا طوفان به راه  ــت! ارتش آمريكا در واقع يك بار ديگ اس
انداخته و اين بار سياست را عليه واشنگتن تحريك كرد تا بالاخره 
ــده جمهورى خواهان و دموكرات ها گرد  براى يك بار هم كه ش
يك ميز جمع شوند. اين بار براى صلاح دو حزب و البته صلاح 
اوباما، پنتاگون و كنگره هم كه شده بود بايد زود به اين پرونده 
رسيدگى مى شد. هدف اين نشست كه روز 19 ماه مى  برگزار شد 
هم يك چيز بود: متوقف كردن جريانى تكان دهنده در بزرگ ترين 
ــياه تجاوز در ارتش آمريكا روز ششم ماه  ــريال س ارتش دنيا. س
مى  كليد خورد؛ «جفرى كروزينسكى» يكى از مقامات بلند پايه 
نيروى هوايى بازداشت شد. علت؟ اين كلنل بلندپايه در پاركينگ 
و در شرايطى كه مست بوده به يكى از سربازان زن تجاوز مى كند. 
فرداى آن روز پنتاگون گزارشى مى نويسد و حدس مى زند كه به 
طور غيررسمى 26 هزار مورد اذيت و آزار جنسى در سال 2012 
رخ داده است. با حسابى سرانگشتى و با نگاهى به يك ميليون و 
400 هزار نفر زن و مردى كه در ارتش آمريكا مشغول به خدمت 
ــيد كه روزانه نزديك به 70  ــتند مى توان به اين نتيجه رس هس
ــرايطى است  مورد تجاوز در ارتش آمريكا رخ مى دهد. اين در ش
ــه هزارو374 مورد به طور رسمى ثبت شده كه فقط  كه فقط س
ــال 2010 تا به حال 191 نفر بازجويى شده اند. آمار نشان  از س

مى دهد كه قربانيان و مسوولان امر راهى بهتر از سكوت در برابر 
چنين فاجعه اى پيدا نكرده اند. البته اين راه هم نه تنها كار ساز 
نبوده بلكه شمار تجاوز را هر سال از سال قبل بيشتر كرده است. 

اصلاحات در ارتش
اما هفته پيش خبر تجاوز دو افسر عاليرتبه به زير دستانشان 
ــد تا پاى «اوباما» هم به كنفرانس خبرى كشيده شود.  باعث ش
ــد كلمات تندى به زبان آورد:  ــيار عصبى به نظر مى رس او كه بس
«شرم آور است. اين يك فاجعه است كه وضعيت نيروهاى نظامى 
ما را متزلزل مى كند و ارتش را در بحران فرو مى برد.» كار تا جايى 
پيش رفت كه رييس جمهور آمريكا از «تهديد» هم نام برد: «اين 
ــوال مى برد و تهديد مى كند.»  موارد، امنيت ملى ما را هم زير س
ــش رفته كه «چاك هاگل» وزير دفاع آمريكا  حالا كار تا آنجا پي
ــرايطى،  ــه براى بهبود و از بين بردن چنين ش مى گويد دو لايح
ــت اصلاحيه اى  اين هفته در اختيار كنگره قرار مى دهد: «قرار اس
برگرفته از ارتش بريتانيا را در اختيار كنگره قرار بدهيم تا شرايط، 
ــيدگى  ــت كه مى خواهيم رس ــود؛ موضوع اين اس بحرانى تر نش
ــتقل بسپاريم و از  ــتان كميته اى مس به چنين جرايمى را به دس
ــويم كه فرماندهان به طور مستقيم در عزل  طرفى مانع از اين ش
ــان ايفاى نقش كنند.» اما اين طرح هم نتوانسته اين  نيروهايش

قربانيان را راضى كند؛ «برايان لوييس» يكى ازهمين آدم هاست؛ او 
اولين فردى بود كه در كنگره حاضر شد و ماجراى تجاوزى كه به 
او در سال 2000 شده بود را توضيح داد. او مى گويد مطرح كردن 
چنين مسايلى از سوى وزير دفاع بى فايده است: «اينكه ساز و كار 
ماجرا را به دست نهاد مستقلى بسپاريم هيچ دردى را دوا نمى كند. 
سيستم كنونى مشكل دارد چرا كه بيشتر تجاوزها توسط مافوق ها 
صورت مى گيرد كه در نهايت كسى هم تمايلى به شفاف سازى در 
ــدارد.» زمانى كه برايان به خاطر آزار و اذيتى كه يك  اين مورد ن
ــران رده بالا از او خواسته اند  ــر به او كرده شكايت كرده، افس افس
سكوت كند: «به جاى اينكه از من حمايت كنند برايم پرونده اى 
درست كردند و نامش را گذاشتند «نداشتن تعادل روانى» اين به 
ــى بود كه من نه تنها هيچ غرامتى نمى گيرم بلكه تا آخر  آن معن
عمر هم با اين تشخيص شناخته مى شوم.» برايان تنها قربانى اين 
اتفاق ها نيست؛ «بريژيت مك كوى» كه دوبار پياپى در اواخر دهه 
80 مورد تجاوز قرار گرفته، مى گويد زمانى كه قصد داشت برود و 
شكايت كند از ارتش اخراجش كردند. او حالا فعال اجتماعى است 
ــه اى كه به زنان كمك مى كند مشغول است: «به ما  و در موسس
نظامى ها به چشم سوپر قهرمان نگاه مى كنند. نبايد وجهه آنهايى 
ــه دار كرد. اين موارد خلاف  ــور دفاع مى كنند را خدش كه از كش
اصول ميهن پرستى است. در ارتش آمريكا نوعى حس مصونيت 
از مجازات در برابر تجاوزهاى جنسى وجود دارد. متاسفانه همين 
مورد باعث شده تا افسران رده بالا زير دستانشان راحالا چه زن و 
ــد مورد آزار و اذيت قرار دهند.» در 26 هزار مورد آزار  چه مرد باش
جنسى اى كه اعلام شده تقريبا نصفى از آنها مرد بوده اند؛ 50 درصد 
توسط مافوقشان مورد تجاوز قرار گرفته اند و 23 درصد هم توسط 
افسران هم رده شان. ژنرال «اودرنو» يكى از مقامات بلند پايه نيروى 
زمينى ارتش آمريكا هم ديگر نفرى است كه اين اتفاقات را نقطه 
ــش آمريكا توصيف مى كند: «اين  ــكننده اى براى ارت تاريك و ش
ــت خورده  ــربازان خودش شكس روزها ارتش براى حمايت از س
ــت. زمان آن رسيده كه مبارزه عليه تجاوز جنسى را در راس  اس
ــرايطى مطرح مى شود  برنامه ها قرار دهيم.» اين صحبت ها در ش
ــت ارتش اين روزها افرادى را  كه «بريژيت مك كوى» معتقد اس
ــتن به ارتش برايش  ــتخدام مى كند كه كارى ندارند و پيوس اس
آخرين راه است. بنابراين طبيعى است كه در برابر چنين اتفاقات 

تلخى سكوت كنند و حرفى نزنند.

ارتش جنسى يا نظامى؟ 

نيكل باون، يكى از سـربازان ارتش آمريكا كه مورد تجاوز قرار گرفته، در گفت وگو با 
روزنامه «لو پاريزين» مى گويد دچار اختلالات روانى شده است.

براى نيكل باون استخدام در ارتش حس دوگانه اى داشت؛ خوشحال بود كه كارى پيدا 
كرده و مى تواند خرج تحصيلش را بپردازد و در آرمان هايش هم آن روز را مى ديد كه 
براى كشـورش كار مهمى انجام مى دهد؛ اما در شـبى از شب هاى عراق در سال 2003 
حس دوم كه حس انزجار بود، بر او غلبه كرد و از حضور در ارتش به غير از مشكلات 
روحـى- روانى چيزى نصيبش نشـد. يكـى از گروهبان هاى ارتش آمريـكا در عراق 
در آن سـال به او تجاوز كرد ... 10 سـال بعد، باون حاضر شده در گفت وگويى اتفاقات 

را شرح دهد. 

زمانى كه به ارتش پيوستى چه دلايلى براى خودت داشتى؟  �
سال 2001 و در سن 31 سالگى به ارتش ملحق شدم چون ارتش در ازاى سه سال 
خدمت، پول تحصيل را پرداخت مى كرد. واقعيت اين است كه اصلا فكرش را نمى كردم 
سال 2003 كه سال هاى ابتدايى جنگ در عراق بود به اين كشور فرستاده شوم. تجربه 
ــيار وحشتناكى براى من بود؛ من از بمب مى ترسيدم و بدترين دوران زندگى ام را  بس
تجربه كردم آن هم با توجه به اتفاقى كه براى من افتاد... من در آنجا مسوول كامپيوتر 
بودم. يكى از شب هاى ژوئن 2003 در پايگاهى در جنوب عراق مشغول به كار بودم كه 

توسط سرهنگى از دسته هاى ديگر مورد تجاوز قرار گرفتم. 

نرفتى شكايت كنى؟  �
ــكايت نكردم چون  ــرف زدم ولى ش ــته خودمان در اين باره ح ــه. با مافوق دس ن
مى ترسيدم خودم قربانى اين بازى شوم. جوى كه بر آنجا حاكم بود جوى كاملا هوسران 
بود چون دختران كمى آنجا حضور داشتند كه از آنها مثل يك تكه گوشت استفاده 
مى كردند. طورى با ما رفتار مى شد كه انگار براى مسايل جنسى به آنجا رفته ايم نه كار 

ديگرى. از همه بدتر اينكه به اين مسايل به چشم موارد متعارف نگاه مى شد. 
وقتى با مافوقت اين موضوع را در ميان گذاشتى او چه توصيه اى به تو كرد؟  �

ــكايت  او آدم مهربانى بود ولى وقتى اين موضوع را به او گفتم به من گفت اگر ش
كنى ممكن است شرايط از اينكه هست برايت بدتر شود. از طرفى نمى توانستم ارتش 
را رها كنم چون اين طورى فرارى محسوب مى شدم و به اهدافى كه داشتم نمى رسيدم. 
چاره اى نداشتم به غيراز اينكه تا پايان خدمتم بمانم. اين طورى شد كه هشت ماه ديگر 

يعنى تا فوريه 2004 در ارتش ماندم. 
در بازگشـتت بـه آمريـكا سـراغ كسـى رفتـى تـا در ايـن مـورد بـه تـو  �

كمك كند؟ 
بله. موضوع اين است كه روز به روز بدتر مى شدم. به شدت نا اميد شده بودم و حتى 
به سرم زد تا خودكشى كنم. نمى توانستم صبح ها از جايم بلند شوم و هيچ ميلى به 
زندگى كردن نداشتم. رفتم و با يك روانشناس از دپارتمان «مبارزان قديمى» صحبت 
كردم ولى نتوانستم به او بگويم چه اتفاقى برايم رخ داده است. او به من پروزاك (يكى 

ــهورترين داروهاى روان گردان) داد. من مصرف قرص هاى ضد افسردگى را ادامه  از مش
دادم و در طول دو سال هم به ديدن روانپزشك رفتم تا اينكه بالاخره درسم تمام شد. 

علايم افسردگى تان برطرف شد؟  �
بله. ولى دو سال درگير بودم. قبل از اينكه اين علايم بر طرف شود هر شب كابوس 
مى ديدم. آرزو داشتم بميرم و از اين وضع نجات پيدا كنم، اما بعد از آن ماجرا دوباره 
ــال 2011 در يكى از اين فروم ها با زنى آشنا شدم كه  ــدم تا اينكه در س ــرده ش افس
ــود. او براى من از تجربياتش گفت و  ــى ب كارش حمايت از قربانيان تجاوزهاى جنس
ــروع كردم به حرف زدن. داستانم را براى اولين بار به زبان آوردم آن  من هم بالطبع ش
هم در حالى كه نزديك به دو ساعت در آغوشش داشتم گريه مى كردم. همه مى ديدند 
چه اتفاقى افتاده است. اسم آن خانم سوزان آويلا- اسميت بود. او همان فردى است 
كه جان مرا نجات داد. بعد به من كمك كرد تا دوباره پرونده ام را به دپارتمان مبارزان 
قديمى ببرم. آنجا تشخيص دادند كه من دچار استرس بعد از حادثه شده ام و توانستم 

حقوق بازنشستگى بسيار كمى را از موسسه اى كه قبلا در آن كار مى كردم بگيرم. 
اين روزها حالت چطور است؟  �

نقاشى مى كشم و روى پروژه كتابى درباره 22 زن سرباز كار مى كنم. اينها به من 
كمك مى كند. پيش دكتر روانپزشك مى روم و تحت درمان هستم. اگر مى بينيد حاضر 
شدم در اين گفت وگو شركت كنم به اين خاطر است كه مى خواهم به بقيه قربانى هاى 

اين حادثه كمك كنم. اين اتفاقى است كه افتاده ولى بايد با آن مبارزه كرد. 

روايت يك قرباني
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